
 

 

 شناختی در سیاست کیفری اسلام و غربانسانانی مب

1*یوسفیعبدالصمد   

 چکیده

کردهای  کردهای رقیب همانند روی کیفری اسلام در دوره معاصر در برابر روی حقوق

رو به رو « ها مجازات»و « جرایم»حقوق کیفری غرب با دو چالش اساسی در حوزه 

است؛ چالش در محور جرایم در زمینه جرم انگاری برخی جرایم دینی و اخلاقی با 

های  برخی مجازات ها نیز معنوی است. در محور مجازاتهای الهی و  موضوع ارزش

اسلامی ناقض حقوق بنیادین و کرامت انسانی تلقی شده است. تحقیق در مبانی انسان 

های فهم عمیق شناختی حقوق کیفری در دو رویکرد اسلام و غرب یکی از شیوه

م و های خاص و متفاوت این دو رویکرد در زمینه جرایگیری جهتها و چرایی

نظام  های متفاوت در مورد انسان، سبب شده است که هرها است؛ زیرا نگاه مجازات

حقوقی بر اساس جهان بینی و شناخت خاص که از انسان دارد، سیاست کیفری متناسب 

رو، این نوشتار ضمن تبیین مبانی و و بزهکاران تعریف نماید. از این با آن برای مجرمان

مقایسه آن با مبانی انسان شناختی غربی، به بررسی  اسلام واصولی مهم سیاست کیفری 

تأثیر مبانی انسان شناسی در قبض و بسط جرم انگاری و تعیین مجازات در دو حوزه 

در نهایت این نتیجه به دست آمده است که  حقوق کیفری اسلام و غرب پرداخته است.

بتنی برآن است، سیاست سیاست کیفری اسلام نظر به مبانی انسان شناختی خاصی که م

جامع و عادلانه است و با توجه به نیازهای مادی و معنوی انسان، طراحی و مهندسی 

 شده است.

 .اسلام، غربانسان، شناخت، سیاست، سیاست کیفری، : هاکلیدواژه

                                                           

  Email: I.s.yosofi@gmail.com /* دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی



 

 

 قدمهم

در دنیایی معاصر، بحث سیاست کیفری در قبال  های حقوقی انگیز نظام چالش بر وکی از مباحث مهم ی

این مباحث از  ،ترین موضوع در این مبحث، انسان است جا که محوری مجرمان و بزهکاران است. از آن

مورد انسان وجود دارند، سبب پیدایش های متفاوتی که در  بود؛ زیرا نگاه ای برخوردار خواهد اهمیت ویژه

ی در مورد انسان مجرم شده است؛ هرنظام حقوقی بر اساس جهان بینی های کیفری متنوع و مختلف سیاست

و شناخت خاص که از انسان دارد، سیاست کیفری متناسب با آن برای مجرمان و بزهکاران تعریف کرده و 

 شناسد. به رسمیت می

های  نظامهای حقوقی مهم در دنیایی امروز، نظام حقوقی اسلام است که به مثابه سایر  یکی از نظام

انگاری، تعیین مجازات باشد. در سیاست کیفری اسلام جرم حقوقی، دارای  سیاست کیفری خاص خود می

متناسب با جرم، اقدامات قضایی مربوط به پیش از محاکمه، مرحله محاکمه و رسیدگی و مرحله پس از 

حقوقی دیگر های  در نظامشود که این مبانی بعضا  خاص انجام مییدگی و اجرای حکم، بر اساس مبانی رس

ها و اختلافات مهم که اسلام در مورد سیاست کیفری خود با  اند. یکی از تفاوتبه رسمیت شناخته نشده

های برخاسته از مکتب لیبرالیسم دارد، در مورد مبانی انسان شناختی  ویژه نظام  های حقوقی دیگر به نظام

سلام و لیبرالیسم  در واقع یک اختلاف عمیق و کیفری در ا یاست کیفری است. اختلاف در سیاستس

تفاوت جهان  شود که خود برخاسته از ای است که مربوط به اختلاف در مبانی انسان شناختی  می ریشه

ها نیز قواعد حقوقی و احکام موجود در آن ها است؛ اختلاف در مبانی انسان شناختی به های حاکم بر آن بینی

ها شده است.  حال سئوال این است که مبانی انسان شناختی ن و تفاوت آ کرده  و موجب اختلافسرایت 

توان بر  سیاست کیفری اسلام کدامند؟ و تفاوت آن با مبانی انسان شناختی لیبرالیسم چیست؟ و چگونه می

ها و شبهات موجود در مورد سیاست  اساس آن، سیاست کیفری اسلام را توجیه کرد و در برابر هجمه

 م  از آن دفاع کرد؟  کیفری اسلا

  



 

 

 

 الف: مفهوم شناسی

لازم است مقصود خود را نسبت به برخی  ،قبل از بررسی این مسئله و طرح اقوال موافق و مخالف

 مفاهیم این پژوهش که جنبه کلیدی و کاربردی دارد روشن کنیم.

 مفهوم مبانی (1

ای هرچیزی  ان، اساس و پایهکلمه مبانی جمع مبنا در لغت دارای معانی متعدد چون بنا و عمارت، بنی 

ما در اصطلاح نیز از معنای لغوی خود فاصله نگرفته است، بازهم به معنای پایه ا : واژه مبنا(7331دهخدا )است 

در علم دیگر به اثبات رسیده و ای که  ها و اصول موضوعه و اساس است و در واقع مبانی به زیر ساخت

. به گفته مرحوم (31: 7331، )قیاسیشوند  اند، اطلاق میها شده اص در این علم مبتنی برآننظریات خ

های مربوط به انسان را  کاتوزیان: مبنا به عنوان یک منبع پنهان و نیرومند، الزام قواعد حقوقی و سیاست

 (.33 ،7: ج7331)کاتوزیان، کند.  جیه میتو

 ماهیت و مفهوم انسان (2

که انسان موجود زنده، متنفکر، توانمند و در حال رشد است و یک سری نیازهای دارد، مورد  این  

های انسان شناسی است. نقطه عطف در تعریف و ماهیت انسان، رابطه او با  ها و نحله پذرش همه گرایش

انکار این رابطه، اصالت فرا آفرینشی برای  خدا و امتداد وجودی او تا جهان پس از مرگ است برخی با

پندارند. در مقابل، رویکردی دیگری، انسان را مخلوق خدا  نیاز از خالق می انسان قایل شده است و او را بی

کند. به این ترتیب، دو رویکرد مادی  دانسته و او را در اصل خلقت و تداوم زندگی، نیازمند خالق معرفی می

: 7331)سلیمی، گیرد که هریک برداشت خاصی از انسان دارند.  قیقت جهان شکل میو توحیدی نسبت به ح

711.) 
 انسان در رویکردی مادی و حقوق بشر. 1-2

معنای موجودی خاکی   معادل خاک و به humus))مادی گرایان معتقدند که انسان از ریشه کلمه لاتین 

شود و با مرگ  است که زندگی او با تولد آغاز میاست. در این نگرش، انسان فقط یک حیوان تکامل یافته 

شود قرآن کریم طرز تفکر و  یابد. یعنی حیات و زندگی انسان در دایره تولد و مرگ خلاصه می پایان می

قَالُوا ماَ دارد: ) منطق مادی گرایان را در انکار مبدء و معاد و تحدید حیات به حیات طبیعی، چنین بیان می

گفتند: زندگی جز حیات چند روزه دنیا ؛ (12)جاثیه/( تُنَا الدُّنْيَا نمَوُت و نحَْيَا وَ مَا يُهْلكُِنَا إِلاَّ الدَّهْرُهيَِ إِلاَّ حَيَا

وَ قَالوُا إِنْ هيَِ إلِاَّ )در آیه دیگر آمد: راند. یمشویم و تنها دهر است که ما را می ریم و زنده مییمنیست می

مرگ  . گفتند: زندگی جز حیات چند روزه دنیا بیش نیست بعد از(13)انعام/( نَحْنُ بمَِبْعُوثيِنَ حَيَاتنَُا الدُّنْياَ وَ ماَ

آیه دوم وجود معاد و  در نش ویعلت فاعلی آفر و خواهیم شد. در آیه نخست وجود مبدأهرگز برانگیخته ن

 نش به طور صریح از سوی مادی گرایان نفی شده است. یعلت غایی آفر



 

 

 در رویکردی توحیدی انسان  .2-2

اندیشد و انسان را مخلوق خدا  بر عکس رویکردی مادی، نگاه توحیدی به زندگی فراتر از جهان ماده می

شناسد در این رویکرد انسان و جهان ماهیت از اویی )انا لله( و به سوی اویی )انا  و دارای روح ماندگار می

ترین شکل مدح و  لازم به ذکر است که در قرآن کریم  انسان، گاهی به عالی  .(711)بقره/  داردالیه راجعون( 

های انسان است که در  گاه به بدترین شکل ممکن مذمت شده است. آیاتی زیادی در باره اوصاف و ویژگی

بعض وی ستایش شده است و در برخی نکوهش. براساس برخی آیات، انسان تنها موجودی شایسته 

)بقره/ اسما الهی است. که نه تنها عالم به اسما الهی است که معلم اسما الهی نیز هست. شناخت حقایق و 

خلافت: از نگاه قرآن کریم انسان دارای وجود جامع است و همین جامعیت در وجود او را  -1. (37-31

سخیر آسمان ت -3. (31)بقره/دهد.  شایسته مقام خلافت کرده است و جایگاه والای او را در هستی نشان می

ها ست را  چه در آن و زمین برای او: کرامت انسان سبب شده است که خداوند متعال آسمان و زمین و آن

.  دارای (3-1)سجده/. ترکیب از جسم و روح (73)جاثیه/مسخر خلیفه خود کند تا روی زمین زندگی کند. 

اند که های دیگری ویژگی ؛(11)احزاب/خدا  دارامانت (3)انسان/اختیار و آزادی، ( 711)اعراف/فطرت خدا آشنا، 

 ها اشاره نمود. توان به آن می

معرفی  ،(711)اسرا/. تنگ نظر و ممسک، (11)کهف/ ردر نگاه دیگر، قرآن کریم انسان را بسیار ستمگ

شود که آیا انسان از نظر قرآن کریم یک موجود دو  جا این سئوال در ذهن ایجاد می کند. قهراً در این می

ترین  چگونه است که قرآن کریم او را به عالیاز سرشتش نور است و نیمی ظلمت؟  سرشتی است که نیمی

های قرآن از  مدح و ستایش بدأعرض کرد که مکند؟ در پاسخ باید  شکل مدح و در منتهای درجه مذمت می

)جواد آملی، انسان است.  یهای قرآن از انسان، طبیعت گرای انسان، فطرت گرای انسان و منشأ ذم و نکوهش

توان گفت:  های نکوهیده و رفتارهای غیر انسانی است. بنابراین، می . انسان منشأ ویژگی(773: 7332

های  های منفی و نکو هش و ویژگی« شکور»های قرآنی از انسان، به صفت  های مثبت و ستایش ویژگی

تصف سازد. به کدام صفت خود را مکه گردد. بسته به اختیار انسان  . باز می(3)انسان/« کفور»قرآنی به صفت 

حقیقت این است که مدح و ذم قرآن ازآن رو نیست که انسا ن یک »فرماید:  شهید مطهری در این زمینه می

فرماید که انسان همه  موجود دو سرشتی است که هم ستودنی است و هم نکوهیدنی؛ بل که قرآن می

« که باید معمار خویشتن باشدکمالات را بالقوه دارد و باید آن را به فعلیت برساند و این خود او است 
 (.113، 1: ج7332)مطهری، 

 سیاست کیفری  (3

پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی  سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با

شود که یک نظام کیفری برای چگونگی  برخورد با تبهکاران، اصلاح و تأدیب آنان، ارعاب عمومی و  می

ق جامعه در برابر خطر تبهکاران رعایت حقوق متهمان و محکومان، یا پیش بینی خصوصی، دفاع از حقو



 

 

سیاست کیفری »کند. بر این اساس ها و مانند آن اتخاذ می ها، یا تخفیف مجازات عوامل سقوط مجازات

شامل اقدامات قضایی مربوط به پیش از محاکمه، مرحله محاکمه و رسیدگی و مرحله پس از « اسلام

اجرای حکم است و خود بخشی از تدابیر اسلام در امور جنایی و زیر مجموعه سیاست جنایی  رسیدگی و

 (. 133، 7331)جمعی از نویسندگان: شود.  اسلام محسوب می

 مبانی انسان شناختی سیاست کیفری اسلام  .1-3

مبانی  ، هم اینک مناسب است وارد اصل بحث شده وه اجمالی به مفهوم و ماهیت انسانپس از اشار

انسان شناختی سیاست کیفر اسلام را  مورد بحث قرار دهیم و به این سئوال  پاسخ دهیم که مبانی انسان 

شناختی سیاست کیفری اسلام کدامند؟ تفاوت آن با مبانی انسان شناختی لیبرالیسم چیست؟ اموری را 

جمله: حرمت و کرامت انسان،  عنوان مبانی انسان شناختی سیاست کیفری اسلام مطرح کرد از  توان به می

جاودانگی انسان، دو بعدی بودن انسان، فطرت الهی داشتن، اختیار و آزادی، تکامل پذیر بودن انسان، خدا 

 مورد بحث و بررسی قرار گیرند.  ،محور بودن انسان

 کرامت انسان  مفهوم (4

از  ت، آزادی روحعزت، نفاس معنای سخاوت، شرافت، لغت مشتق از کرم بروزن فرس به کرامت در

این بحث مورد نظر است تکریم  چه که در اما آن .(177، 71)فراهدی: ج آسارت تن وحریت خاص آمده است

المللی گاه به جای واژه  برخی اسناد بین شرف است و در معنای عزت و کرامت به معنای بزرگداشت و به

 .(213: 7337)موحد،  یثیت نیز استفاده شده استکرامت از واژه ح

 جایگاه اصل کرامت در سیاست کیفری اسلام( 1-4 

مبانی انسان  عنوان یکی از جایگاه این اصل به با توجه به نوظهور بودن این مبحث، تعیین دقیق نقش و 

 استفاده از شود با خود را دارد. با این وصف تلاش میهای  ناختی سیاست کیفری اسلام، دشواریش

کرد  با روی« کرامت انسانی»حدودی روشن شود. اصطلاح  اسلامی ابعاد آن تاد اندیشمندان های جدی دیدگاه

شود که فقها  فقه جای یافت نمی در پیدا است و اصطلاحی نوانسان شناختی سیاست کیفری اسلام مبنای 

نواندیش به این  بیش، برخی فقهای اخیر کم و های نوان مطرح کرده باشد هرچند در دهاین بحث را با این ع

مثابه اصل لاحرج  شود که اصل کرامت به استفاده می از اظهارات برخی فقهای معاصر اند. باحث روی آوردهم

های کیفری  ها و سیاست صورت تعارض با احکام، مجازات درر از اصول و مبانی حاکمه است که لاضر و

دیدگاه مبتنی بر این نکته است که ها چشم پوشی کرد. این  مغایر با این اصل، باید به نفع اصل کرامت از آن

هرچند اصل کرامت یک امر ذاتی و آسمانی است اما مصادیق و موارد آن ثابت و ایستا نیستند بل که تابع 

آگاهی و معرفت بشری توسعه و  فهم جمعی بشریت از کرامت و ارجمندی انسان است که متناسب با رشد،

 د.کنن های آن تغییر می یابد و مصداق تعالی می

قابل علاج در صورت که عقل الخلقه و یا بیمار غیر جنین ناقصاز جمله آیت الله معرفت در مورد  



 

 

هایی را از میان  کند چنین آدم جمعی بشر به این نتیجه برسد که صلاح جامعه و کرامت انسانی اقتضا می

ضا کرد که باید جان چنین کرامت انسانی اقت مسئله اصلی کرامت انسان است. حال اگر»نویسد:  برداریم می

دار  یم. امروزه تمام بشر، اعم از دینکن مقتضای کرامت عمل می فته شود تا کرامت او حفظ شود، بهانسانی گر

دار، بر این اصل تأکید دارند که کرامت انسان باید محفوظ باشد و این اصلی است که خدشه  و غیر دین

فظ کرامت آدمی به این است که در چنین وضعی او را نکشیم؛ کردند که ح بردار نیست. تا به امروز فکر می

که دچار ذلت و  اما حالا ممکن است عقل بشر به این معنا برسد که برای حفظ کرامت این انسان و برای این

«. مقتضای کرامت عمل نموده ایم او را کشت؛ که در این صورت هم بهسرشکستگی نشود، بگوییم که باید 

به وضوح « این اصلی است که خدشه بردار نیست»ن قسمت از کلام ایشان که فرمود: ای (.313)همان، 

تا به »که فرمود:  رساند. و این های مغایر با این اصل را می حاکمیت اصل کرامت بر سایر احکام و سیاست

م مشترک شود که کرامت انسانی تابع فه استفاده می« کردند که حفظ کرامت آدمی به این است امروز فکر می

 کنند. ها از کرامت انسان است که در طول زمان و جوامع مختلف، مصادیق نو و متفاوت پیدا می انسان

را در زمینه مسائل فقهی و سیاست کیفری اسلام « کرامت انسان» مکارم شیرازی نیز، زیر بنایی بودن 

وجه به کرامت انسان استنباط را با تتوان برخی احکام  آیا می. ایشان در پاسخ به این پرسش که پذیرفته است

کند ایشان باب دیات را  صورت عینی و مصداقی به باب دیه تطبیق می  دهد و آن را به پاسخ مثبت می کرد؟

ترین خدشه به بدن انسان نیز دیه در نظر گرفته است در پیوند با کرامت انسانی ارزیابی  که برای کم

المللی امام  )همایش بینند. دا ه استفاده از قاعده کرامت را لازم میخصوص در مسائل مستحدث نماید. و به می

 (.73-71 ،73: ج7331و قلمرو دین،  )ره(خمینی

همه تعالیم »دیگر اندیشمند اسلامی است که در این مورد اظهار نظرکرده است: یکی جوادی آملی 

اخلاقی و حقوقی باید با عنایت به این اصل نظری و در سازگاری کامل با آن تنظیم شوند. هنگامی که 

امنیت بپذیریم انسان، گوهری کریم و ارزشمند است، خواه ناخواه بر این باور خواهیم بود که نه تنها آزادی، 

: 7311)جواد آملی، «. ای تفسیر و تنظیم شوند که با کرامت وی سازگار باشند گونه و...، حق اویند، بلکه باید به

711.) 

ها اصل و  چون ده شود این است که اصل کرامت انسانی هم نکته مهمی که از مطالب فوق استفاده می

عنوان یک اصل انسان  توجه بوده است و به قاعده دیگر، در تشریع، و اجرای سیاست کیفری اسلام مورد

کند. از سوی دیگر، سیاست کیفری  گیری سیاست کیفری اسلام، ایفا می ای در شکل شناسانه نقش عمده

اسلام نیز با توجه به ارزش والایی که برای زندگی انسان و حفظ حیثیت و کرامت او قایل است، اموری را 

نموده است؛ در سیاست کیفری اسلام هرگونه رفتار و عملی که در جهت مراعات این اصل جرم انگاری 

حیثت و کرامت انسان را تهدید کند ممنوع و جرم تلقی شده است که فعلا فرصت بررسی این مطلب به 

 صورت مبسوط و مصداقی وجود ندارد.



 

 

 های سیاست کیفری با اصل کرامت  توجیه مغایرت برخی آموزه. 2-4

هر ناسازگار اسلام با اصل کرامت انسانی به ظاهای موجود در سیاست کیفری  ها و آموزه برخی سیاست

داری و عدم قصاص حر در مقابل برده و تنصیف دیه برده  عنوان مثال به پدیده برده  توان به نماید. می می

که مقتضای اصل  ، اشاره کرد در حالیهای بدنی سبت به مسلمان و مجازاتچنین کافر ن  نسبت به حر و هم

های دیگر، در این  انسان ها با سایرو انسان بودن کافر، عدم تفاوت آنکرامت انسانی و انسان بودن برده 

که این مغایرت در صورت  در توجیه این مغایرت، توجه به چند نکته لازم است. اول این اند. موضوعات

فهوم متغیر، سیال و تابع فهم جمعی بشریت بدانیم که متناسب با آید که از یک سو، کرامت را م لازم می

یابد و از سوی دیگر معتقد باشیم که سیاست کیفری اسلام  رشد، آگاهی و معرفت بشری توسعه و تعالی می

از احکام جاودان شریعت است و در طول زمان قابل تغییر نیست، با قبول این دو مطلب، طبیعی است که 

های کیفری اسلام با اصل کرامت انسان ناسازگار خواهند شد؛ زیرا در آن  ها و آموزه برخی از سیاست

یابد.  ها از اصل کرامت تغییر و تحول می صورت، سیاست کیفری اسلام ثابت خواهد ماند و برداشت انسان

ست کیفری سیاسد که  یادترخواهد شد. اما به نظر میبدیهی است فاصله امر ثابت و متغیر با گذشت زمان ز

اسلام هماهنگ و همسو با تغییر شرایط جوامع و تحول در مقولات دیگر از جمله تحول در مفهوم کرامت، 

ها اشاره شد  قابل تحول خواهد بود. این مطلبی است که از فرمایشات فقهای که به کلام آن و یا بعضاً کلاً

یرت احکام جزایی موجود با کرامت انسانی به قابل استنباط است؛ افزون برآن، برخی فقها در زمینه بروز مغا

توان  به حسب زمان، مکان، اشخاص و شرایط می»، به صراحت فرموده است: اشخاص  حسب زمان و مکان،

توان استفاده  از این سخن ایشان می (.17المللی و قلمرو دین، پیشین:  ایش بین)هم«. احکام ثانویه را جاری کرد

تواند جلو برخی از احکام را بگیرد و برای  یک مفهوم متغیر و سیال  گاهی میعنوان   کرد که کرامت به

 حفظ کرامت انسانی از اجرای آن صرف نظرشود.

را امضا کرده است که طبق تلقی بشر آن روز با اصل کرامت  ءشارع مقدس امر رایج و مورد قبول عقلا

گردان شوند در واقع جزئی از موضوع که  از آن رویکرد امضا شده روی ءکه عقلا ناسازگار نیست. وقتی

گوییم شریعت آن را ماند تا ب رود و با فقدان موضوع چیزی باقی نمی شیوع و رواج بودن باشد از بین می

توان نتیجه گرفت که امکان دارد امروزه  بنابراین، می (.113: 7331)مبانی نظری حقوق بشر،  امضا کرده است

آمد. چرا که  کرامت انسان تلقی شود که در گذشته امر عادی به شمار می برخی رفتارها تعرض به حریم و

 چنین تصوری از مفهوم کرامت انسانی وجود نداشت.

 کرامت در تفکر لیبرالیسم. 3-4

توان پرسید که این کرامت و  کرامت انسان یک امر ذاتی است مورد پذرش همگان است. اما می  

است: مبدء و منشأ  حقیقت را چه مبدئی در ذات انسان قرار داده است؟ پاسخ خداگرایان و مؤمنان روشن

یی نیامده، بلکه برایند ها معتقدند که این حیثیت از جا گراها و لیبرالست . اما ماده(11)اسرا/کرامت خدا است 



 

 

. این تفکر (133)مبانی نظری حقوق بشر، پیشین:  طور طبیعی همراه او است استعدادهای عالی انسانی است که به

دانند که با تولد آغاز و با مرگ پایان  ها ست که انسان را موجودی می خود برخاسته از انسان شناختی آن

یابد. اصالت انسان و اومانیسم درآن محوریت دارد. تفکر لیبرالیستی که هم اکنون در جهان حاکم است،  می

« خود مختاری اخلاقی و استقلال ذاتی انسان»ریشه در تفکر کانت دارد؛ از نظر کانت کرامت را باید در 

 (.27: 7331 )احمدی:جستجو کرد. 

که ضد کرامت نیست نظام اخلاقی که برخاسته از عقل و اراده خود انسان نباشد نه تنها کرامت آفرین 

همین اساس از بسیار جرایم سنتی و جرایم جنسی که ریشه در ادیان الهی دارند  شود و بر انسان تلقی می

کند این است که انسان هدف  کنند. بهترین تعبیری که در غرب راجع به کرامت انسان می جرم زدای می

است نه ابزار و همه چیز ابزار برای انسا ن است؛ انسان محور است؛ اصالت از انسان و عقلی او است. 

گوید:  است سارتر میجای خدا محوری بوده  منظور انسان محوری به  اساساً طرح کرامت انسان در غرب به

بالیم، اگر بنا  خاطر این استقلال به خود می  عظمت و شکوه ما در این است که آزاد و مستقل هستیم و به

. بنابراین، ما نباید گول اشتراکات (231)همان:باشد که خدا تعیین کننده باشد پس ما دیگر چه کاره هستیم؟ 

 قطه مقابل کرامت به مفهومی غربی آن است.لفظی را بخوریم. محتوای کرامت در اسلام در ن

گردد. لذا تعیین قلمرو آن نیز دست  چون حق حیات به خدا باز می در سیاست کیفری اسلام کرامت هم 

شود.  عهده او است سر باز زند، حقوق او نیز سلب می او است بنابراین، اگر انسانی از تکالیفی که بر

که  را از بین ببرد، یا دست به خیانت و جنایت بزند افزون بر این که عرض و آبروی دیگران المثل کسی فی

های دیگر را ضایع کرده است، کرامت انسانی خویش را نیز از بین برده است و جامعه اسلامی  کرامت انسان

 ها او را با تنبیه و مجازات تأدیب نماید. بنابراین، حقوق برخاسته از اصل تواند برای حفظ کرامت انسان می

انسان بواسطه کرامتش حق آزادی  :المثل اگر گفتیم کرامت همانند سایر حقوق، مقید و مشروط اند فی

ی آزادی  تواند هرکاری را که خواست انجام دهد بلکه در هرجامعه اجتماعی دارد، بدین معنا نیست که می

د را دارد و افراد در این شود. جامعه اسلامی نیز قوانین خاص خو در چارچوب قوانین آن جامعه، تعریف می

)فصلنامه علمی و تحقیقی سال وقت دارای کرامت است که قوانین شرعی را در اجتماع رعایت کند.  جامعه تا آن

 (.11چهارم: 

 خدا محوری در سیاست کیفری اسلامب: 

های طبیعی  در جهان بینی اسلامی انسان موجودی است مرکب از دو بخش فطرت و طبیعت، هم گرایش

های فطری انسان، خداجویی و  مادی در او وجود دارد. هم گرایش فطری و انسانی، از جمله گرایشو 

شود که عبودیت و گرایش به اصل وجود خدا و  خداپرستی )توحید( او است. از قرآن کریم استفاده می

ر اساس همین وحدانیت او درحاق وجود هرانسانی به ودیعت نهاده شده است، قوانین و مقررات دینی نیز ب

ای که  . انسان بر اساس فطرت و آفرنش ویژه(3)روم/ ندا ی انسان و هماهنگ با آن، جعل شدهفطرت خدای



 

 

يَا أيَُّهاَ » قرب الهی و کسب کمالات معنوی است:دارد به سوی کمال در حرکت است؛ معیار کمال نیز 

بنابراین، ترتیب و تنظیم هرگونه مقررات و نظام (. 1)انشقاق/ «يهِالْإِنْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلاَقِ

حقوقی از جمله سیاست کیفری، باید با روح خداجوی و فطرت الهی انسان سازگاری کامل داشته باشد. و 

و  زمینه حرکت انسان را در جهت حصول هدف نهایی که همان کمال انسانی و معنوی او است فراهم کنند

. طبیعی است تعیین چنین نظامی مبتنی (733: 7313حقوق اسلامی،  )درآمد بر یا لااقل در جهت نقض او نباشد

بر شناخت انسان و نیازهای او است شناخت این نیازها مستلزم داشتن اطلاعات کامل در مورد ابعاد 

و ( 711 )کاتوزیان، پیشین: ستا خدا به همه این ابعاد آگاه اگوناگون حیات انسان است روشن است که تنه

ها  گذاری و جعل قوانین و مقررات سازگار با فطرت انسان را دارد و انسان تنها خداوند است که حق قانون

به مقتضای توحید و خداگرایی که در وجود شان هست باید تسلیم دستورات و قوانین الهی باشند. با توجه 

دا محوری و اصالت خالق، یکی از مبانی انسان شناختی گرایی، خ توان گفت: فطرت به این مطلب می

سیاست کیفری اسلام است؛ که در برخی موضوعات به ویژه در موضوعات جنسی به وضوح خودش را 

 وَلاَ تَقْربَُوا الزِّنىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَِةً وَ ساَءَ»عنوان نمونه  قرآن کریم در زمینه زنا فرموده است:   نشان داده است به

؛ به زنا نزدیک نشوید چه، آن کار بس زشت و بد راهی است.خداوند متعال در این آیه در (31)اسرا/« سَبِيلاً

تعلیل جرم انگاری زنا، از شیوه ارجاع به فطرت و طبیعت انسان بهره جسته است. بنابراین، حفظ عفت و 

. کرامت انسانی (713: 7333)نوبهار، عصمت برای آدمی، اعم از مرد و زن از تمایلات فطری و طبیعی است 

نیز در عدم خروج از تمایلات فطری و حرکت هماهنگ با فطرت است حرکت برخلاف فطرت چیزی 

 جزء، حرکت برخلاف مقتضای کرامت نیست. 

 انسان محوری در تفکر لیبرالیسمج: 

یکی از مبانی مهم  گرایی یا اصالت انسان قرار دارد که در مقابل دیدگاه خدا محوری، نظریه انسان

شود. در این رویکرد بشر یک موجود تک  های حقوقی و سیاست کیفری لیبرالیستی محسوب می نظام

ساحتی و بریده از فطرت الهی است و به دلیل نفی جهان فرامادی و انکار موجود برتر از انسان در تعارض 

نشین تغافل از رابطه انسان با خدا و جا آشکار با اصل توحید و خداگرایی است. در این رویکرد با غفلت یا

شود، انسان  تبدیل می« همه چیز»پرستی، امیال جسمانی و مادی بشر به معیار جای خدا ساختن میل پرستی به

در مکتب (. 723)سلیمی، پیشین: « ها را یافتن شدیدترین امیال ممکن را داشتن و وسایل ارضای آن»یعنی 

های او است. لذا هرفردی در انتخاب رفتاری که انجام  انسان و خواسته ،استلیبرالسیم تنها چیزی که اصیل 

: 7331)مصباح  به آزادی دیگران لطمه بزنندکه  دهد آزاد است و کسی حق ندارد او را محدود کند مگر این می

های  ظامدر واقع به جرم انگاری حداقلی معتقدند؛ در این تفکر میل انسانی جایگاهی بنیادی دارد؛ ن(. 312

شان را با آن سازگار کنند؛ تنها در جای نیاز به قانون و جرم انگاری  اخلاقی و مقررات حقوقی باید خود

 خویش امیال دیگران را سرکوب کننداست که امیال با هم تعارض کنند و یا مردم جهت ارضای تمنیات 



 

 

اند:  کنند و گفته جرم زدایی میاساس از جرایم مذهبی، جرایم جنسی، این بر (.733: 7337)میر موسوی، 

داشته باشد چون جنس بازی، خود کشی، اعتیاد،  ی، همتواند رفتارهای از قبیل سقط جنین، اتاناز هرفردی می

 (.713)سلیمی، پیشین: فرد است که در حریم خصوصی خود آزاد باشد.  حق هر

 وحی محوری در حقوق کیفری اسلامد: 

سیاست کیفری اسلام این است که انسان بدون استمداد از وحی و  یکی از مبانی مهم انسان شناختی

تواند مسیر سعادت خویش را  گیری از ابزارهای عمومی کسب معرفت، نمی راهنمای ویژه خدا صرفاً با بهره

به صورت کامل و دقیق بشناسد. ابزارهای عمومی کسب معرفت، در این خصوص کارآیی لازم و کافی را 

ترین ابزار معرفت  رد پیامبرانی از سوی خدا برای راهنمایی بشر مبعوث شود؛ زیرا از مهمندارند. ضرورت دا

توانند؛  صورت کامل و دقیق شناسای نمی  بشری عقل و تجربه اند. اما این دو ابزار مسیر سعادت انسان را به

ای گوناگون انسان زیرا قادر به تشخیص تمام آثار و عواقب دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی همه کاره

نیستند. نیز بسیار از عواقب ناگواری کارهایی که بعضی آثار مثبت و مطلوب نیز دارند خارج از دامنه چشم 

بایست راه را از شخص مطّلع که احاطه  کند که می گیرند. در اینجاست که خود عقل حکم می عقل قرار می

جا است که نیاز به وحی در تعلیم احکام و تعیین  ها دارد سئوال کرد. از همین کامل به تمام اعمال آن

بر اساس تعالیم وحیانی، هویت واقعی انسان فقط  (.711: 7337)مصباح،  شود ها روشن می های اجرای آن یوهش

گیرد و دوری از خداوند به معنای سقوط از مرتبه  در صورت حرکت در مسیر قرب خداوند شکل می

با توجه به همین مبنا اعدام مرتد قابل توجیه است؛  .(713)اعراف/ است انیت و فروتر شدن از حیواناتانس

خطرناک برای زیرا چنین فردی انسانیت خود را آگاهانه از دست داده و حیوانیت را برگزیده و به مکروبی 

 .(37: 7332)رجبی،  جامعه تبدیل شده است

 عقل محوری در تفکر لیبرالیسم( ـه

بیند،  ن را موجود مادی پنداشته و زندگی او را فقط در دایره تولد و مرگ میهای حقوقی که انسا در نظام

های حسی و عقلی مسیر  تواند بدون الهام از وحی الهی با استمداد از معرفت اعتقاد برآن است که انسان می

 مادی تر او از مواهب شمندی هرچه بهتر و بی انسان نیز در بهرهتعیین نماید؛ سعادت و کمال  راسعادت 

صورت کامل برخوردار باشد. در این رویکرد، قواعد  های مادی به است. انسان کامل انسانی است که از لذت

ای ترتیب داده شود که ضمن تنظیم روابط این  گونه و مقررات حقوقی از جمله سیاست کیفری، باید به

اشته باشند. بر اساس نگرش استقلال ترین منافع مادی را برای انسان به دنبال د ها، تحقق بیش جهانی انسان

ها در وضع  گیرند. انسان  ها شکل می انسان، تدبیر امور جامعه انسانی و نظام حقوقی آن به دست خود انسان

و قوانین   اکثریت، اقدام به جعل حقوق  یا خواستبنیاد یف، مستقل اند و براساس عقل خودحقوق و تکال

لاف نگرش عدم استقلال انسان، که طبق آن تدبیر امور جامعه و نظم نمایند. به خ  برای جامعه بشری می

بایست وحی   گیرد و عقل انسانی توانایی چنین کاری را ندارد و می  حقوقی آن توسط وحی الهی شکل می



 

 

 آسمانی را بر عقلانیت زمینی ترجیح دهد.

 دوساحتی بودن انسان در سیاست کیفری اسلامو: 

اخی سیاست کیفری اسلام این است که انسان موجود جاودانه است که هرگز به از دیگر مبانی انسان شن

شمارد که پس از این  شود. قرآن کریم انسان را موجودی با روح جاودان می نابودی و نیستی منتهی نمی

برخوردار است. عقل نیز انسان را دارای روح مجرد « خلود»نهد و در آن از  جهان، به جهان دیگر پای می

بنابراین، در بینش اسلامی،  (.712)کاتوزیان، پیشین: گوید: این روح از گزند مرگ برکنار است  داند و می می

آمیخته از روح و جسم البته بعد معنوی و نیازهای او  انسان موجودی است با ویژگی مادی و معنوی و

ن است که سبب برتری انسان زیرا تنها جنبه عقلی و روحی انساتری دارد؛  نسبت به بعد مادی اهمیت بیش

. بر (1)انشقاق/ ها شده و زمینه حرکت تکاملی او را به سوی خداوند متعال فراهم نموده است  بر سایر آفریده

اساس این مبنای انسان شناسانه، اصل معاد و زندگی پس از مرگ و به تبع آن رابطه عمیق دنیا و آخرت 

حیات و زندگی، نیز حیات اخروی است که زندگی واقعی انسان گیرند. از نظری قرآن کریم اصل  شکل می

« يَوَانُ لَوْ كَانوُا يَعْلمَوُنوَ مَا هذِهِ الْحيََاةُ الدُّنيَْا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهيَِ الْحَ»دهد:  را تشکیل می

ست زندگی حقیقی همانا زندگی آخرت است. البته ای بیش نی این زندگی زودگذر دنیا بازیچه(. 12)عنکبوت/

باید توجه داشت که این بدین معنا نیست که ما در این دنیا آزاد هستیم و هرکاری را که خواستیم انجام 

زیرا بین هرگونه رفتار و اعمال اختیاری ما در این دنیا و سعادت و شقاوت ما در دنیای دیگر، رابطه  دهیم؛

؛ چگونگی حیات ما در دنیا نقش به سزای در کیفیت حیات اخروی ما دارد و در است علی و معلولی برقرار

در این رویکرد منافع و موضوعات مادی نیز تنها در راستای واقع حیات دنیوی مقدمه حیات اخروی است. 

یب برسانند، حلیت و سعادت اخروی قابل تفسیر اند، منافع و لذات مادی که به سعادت ابدی انسان آس

 جواز ندارند.

بنابراین، تحقق سعادت ابدی و نیل به حیات واقعی بدون سیاست کیفری الهی و نظم صحیح و رفتار   

عادلانه در زندگی دنیا که توسط وحی مشخص شده باشد، امکان پذیر نیست؛ زیرا شناخت و تبیین رابطه 

وت ابدی او در آخرت از قلمرو علی و معلولی میان افعال اختیاری انسان در این دنیا و سعادت و شقا

داند که کدام فعل و ترک فعل اختیاری او  های حسی و عقلی بشر خارج است؛ چون انسان نمی شناخت

شود. بنابراین،  سبب سعادت او در آخرت و کدام فعل و ترک فعل اختیاری او سبب شقاوت اخروی او می

دنیا، بر سرنوشت ما در قیامت و عجز انسان از  قبول این دو مطلب یعنی تأثیر افعال اختیاری ما در این

کند؛ زیرا تنها  شناخت این تأثیر و تأثر، نیاز و ضرورت به وحی و یک سیاست کیفری اسلامی را آشکار می

داند انسان در این دنیا چگونه زندگی کند؟ چه کارهای را انجام دهد؟ و چه  خالق انسان است که می

تخلف و ارتکاب جرم  چه مقدار مجازات و چگونه مجازات شود؟ تا در کارهای را ترک کند؟ در صورت 

همین دنیا تطهیر شود و از مجازات اخروی که به مراتب شدید از مجازات دنیوی است رها شود. در 



 

 

های حقوقی مبتنی بر جهان بینی مادی  مطرح است؛ که در نظام« تطهیر از گناه»سیاست کیفری اسلام بحث 

ازدیدگاه سیاست کیفری اسلام، آثار اعمال کیفر و مجازات صرفاً آثار دنیوی و مادی  ازآن خبری نیست.

توان از اهداف مجازات  نیست بلکه علاوه برآن، اثر معنوی تطهیر مجرم از آثار سوء ارتکاب جرم را نیز می

جاودانه است و این آموزه مبتنی براین است که انسان موجود  (.337)جمعی از نویسندگان، پیشین: دانست. 

حیات دنیوی و اخروی او به هم پیوسته است. بدون تردید اعتقاد به جاودانگی انسان و رابطه تأثیر و تأثر 

چنین تعیین قلمرو جرم و موضوعات  متقابل روح و بدن، در تعریف و تدوین سیاست کیفری اسلام و هم

های جنایی و کیفری به نوعی تبیین  یاستهای انسانی و س دیگر نقش اساسی دارد و در این رویکرد پدیده

کنند. بنابراین، اعتقاد به روح جاویدان انسان به عنوان  غیرمادی و یا آمیخته از مادی و غیر مادی پیدا می

عنوان  توانند به طور اعتقاد به اصل معاد و زندگی پس از مرگ، می عنصر اصلی سازنده هویت انسان و همین

سیاست های کیفری مادی و سکولار متمایز سازند.  سلام را از سایر سیاستفصل ممیز، سیاست کیفری ا

کیفری اسلام با توجه به ارزش والایی که برای زندگی فردی، اجتماعی و اخروی انسان قایل است کلیه 

دهند، جرم دانسته و  های اساسی مربوط به زندگی انسان را مورد تهدید قرار می اعمالی را که به نوعی ارزش

 ها برای جرایم مجازات مقرر نموده است. ه تناسب اهمیت آن ارزشب

 تک ساحت بودن انسان در مکتب لیبرالیسمز:  

عنوان یک   های حقوقی برخاسته از لیبرالسیم و سکولارسیم، انسان بریده از حیات اخروی به در نظام 

رفتارهای که به حیات اخروی  رو، بسیار از اعمال و حض در نظر گرفته شده است؛ از اینموجود مادی م

ها جرم انگاری نشده است بلکه به عکس از جرایم دینی جرم زدایی  رساند، در این نظام انسان آسیب می

های پذیرفته شده و  صورت گرفته است. چون جرم انگاری و جرم زدایی در هرنظام کیفری ریشه در ارزش

قی که انسان موجود مادی پنداشته شده و زندگی او انسان شناسی آن مکتب دارد. بنابراین، در نظام حقو

گیرد بدون تردید  شود و روح مجرد انسان یکسره مورد انکار قرار می فقط در دایره تولد و مرگ محدود می

های انسانی و سیاست کیفری، کلیه موضوعات معنوی، ماورایی وامور مرتبط با جهان پس  در بررسی پدیده

طور همه  شود. سیاست کیفری و همین ن با زندگی این جهانی او نادیده گرفته میاز مرگ و تأثیر و تأثر آ

)رجبی، پیشین:  کنند سوی ابعاد مادی سو گیری می یابند و به های انسانی، تحلیل و تبیین صرفاً مادی می پدیده

این جهانی بر این اساس در وضع قواعد و مقررات حقوقی از جمله سیاست کیفری، فقط تنظیم روابط (. 11

گیرند. هرچند این چنین، رویکرد به انسان، ریشه در  ترین منافع مادی انسان را در نظر می و تحقق بیش

يَعْلمَوُنَ ظَاهِراً مِنَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عنَِ »جهل و غفلت بشر از زندگی واقعی دارد. به فرموده قرآن کریم: 

به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند و از عالم آخرت به کلی غافلند. اما در نظام  (؛1 )روم:« الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

حقوقی اسلام، انسان موجودی صرفاً مادی نیست بلکه موجودی است دارای ابعاد مختلف مادی و معنوی، 

 شود باید باتوجه به تمام این ابعاد باشد. دنیوی و اخروی، طبعاً قوانینی که برای او وضع می



 

 

 اصلاح پذیری و امکان توبه در انسان در سیاست کیفری اسلامح: 

گونه که عمل صالح موجب  از دیدگاه اسلام رفتار انسان تأثیر مستقیم در روح و روان انسان دارد؛ همان

رفتار ناپسند و خلاف اخلاق، تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، روان (. 21)فصلت/ گردد.  تعالی روحی او می

ها ارائه  های مختلفی را برای رهای انسان از این آلودگی دارد. اسلام راه کند و از تعالی باز می آلوده میاو را 

نموده است و این بدین معنا است که در سیاست کیفری اسلام، انسان موجودی اصلاح پذیر و قابل تطهیر 

ری اسلام اصلاح و تربیت بزهکار از گناه و جرم شناخته شده است و اساساً هدف نهایی نیز در سیاست کیف

گرایانه  است. نهادهای مختلفی در سیاست کیفری اسلام وجود دارند که تنها بر اساس همین اندیشه اصلاح

جویانه، زجر و  های شرعی در اسلام ناشی از اغراض انتقام قابل تحلیل است نخست این که کیفرهای

نیست، هدف اصلی اصلاح و تهذیب اخلاق مجرم و حفظ دم و مانند این امور ی تعذیب، تشفی خاطر اولیا

های او است حتی در مواردی که کیفری شدید برای مجرم در نظرگرفته شده است  جامعه از شرور و آسیب

عنوان آخرین سلسله اقدامات  جویی با زجر و شکنجه نیست بلکه این نوع مجازات به باز هدف انتقام

 (.713: 7333)ساریخانی،  جامعه استاصلاح و تربیت مجرم و  اصلاحی در

های اصلاح و تربیت و رهایی از تبعات روحی و روانی اعمال  در سیاست کیفری اسلام یکی از راه

های مقرر آن جرایم است. انسانی که حاضر شود مجازات دنیوی عمل مجرمانه  مجرمانه، اعمال مجازات

های حاصل از ارتکاب جرم  مجرمانه و آلودگی خود را تحمل کند از عذاب سختی اخروی که تجسم اعمال

بر  (.72، 13: ج7272)حرعاملی،  خرت مورد مؤاخذه قرار نخواهد دادیابد و خداوند او را در آ است رهایی می

اساس همین عقیده در صدر اسلام بسیار از مجرمان پس از ارتکاب جرم برای رهای از عذاب اخروی آن و 

مراجعه کرده و تقاضایی اجرای  )ع(علییا امیرالمؤمنین  )ص(ارت درونی به پیامبرح و تحصیل طهمنظور اصلا  به

 (.711)همان: نمودند.  حد الهی می

است، توبه در جرایم « توبه»گرایانه قابل تحلیل است  یکی دیگر از نهادهای که در راستای اندیشه اصلاح

دانسته شده  دتی اثر آن بهتر از اجرای حالله به تنهایی کافی است و مسقط حد است و ح مربوط به حقوق

آمد وگفت: من زنا کرده ام پیامبر از او رو برگرداند، این عمل چهار مرتبه  )ص(است کسی خدمت پیامبر

« لواستتر ثم تاب کان خیر له»تکرار شد پیامبر در مرتبه چهارم حکم رجم او را صادر کرد و در آخر فرمود: 

نمود این برایش بهتر بود. این حدیث به روشنی  کرد سپس توبه می مخفی میاگر جرمش را (؛ 711)همان:

چهار مرتبه  )ع(چنین زنا کاری که در محضر علی الله مسقط کیفر است. هم که توبه در حق دلالت دارد بر این

أَفْضَلُ مِنْ إقَِامَتيِ عَلَيهِْ  -بَيْنَ اللَّهِفَوَ اللَّهِ لَتَوبَْتُهُ فِيمَا بيَْنَهُ وَ »کند حضرت در ذیل حدیث فرماید:  اقرار به زنا می

توبه او بین خود و خدایش بهتر از اقامه حد بر او است.تأثیر توبه را در سقوط کیفر (. 31)همان: ؛ .«الحَْدَّ

گونه تحلیل کرد که غرض از اجرای کیفر اصلاح و تربیت بزهکار بوده و  توان این جرایم مستوجب حد می

چون فرد  وبه و ندامت بزهکار، گوی حاصل شده است چون طبق روایت توبه کننده هماین هدف با ت



 

 

دیگر وجهی برای مجازات او وجود ندارد. توبه در واقع مجرم و فرد گناه کار (. 12، 71همان: جگناه است ) بی

ی از جرم و تکرار گیر گذارد و این تاثیر بسزای در پیش کند و راه برگشت را بر روی او باز می را امیدوار می

آن دارد. بر خلاف این که فرد از اصلاح و تعالی دوباره خود نا امید باشد که در این صورت ممکن است 

 تری مرتکب شود. جنایت را به صورت وسیع

الناس و حقوق عمومی، مجرم باید خود را در معرض مجازات قرار دهد  ولی در جرایم مربوط به حقوق

عی )جمعفو از طرف صاحبان حق از عواقب و آثار زیان بار رفتار خود رهایی یابد. تا با تحمل مجازات یا 

توان آن را در راستای توجه به عنصر اصلاح و تربیت  از دیگر نهادهایی که می(. 311-311ازنویسندگان، پیشین: 

که عفو باید  اینامام است که در برخی موارد عامل سقوط کیفر است با توجه به « عفو»بزهکار ارزیابی کرد 

منظور اصلاح است. سقوط کیفر بر   ترین مصالح، عفو به با توجه به مصالح فردی یا اجتماعی باشد از مهم

اثر عفو و توبه در نظام کیفری اسلام نشان دهنده این نکته است که از دیدگاه اسلام اجرای مجازات 

ق پیدا کند، اصرار بر اجرای مجازات موضوعیت ندارد در صورت که اهداف مجازات از طریق دیگر تحق

 (.311)همان: نیست 

های اخلاقی است و نه تنها منافع و مصالح فردی و  از دیدگاه اسلام رفتار بر خلاف ارزشبنابراین، 

دهد و موجب سقوط و  برد، بلکه در درجه اول خود مجرم را تحت تأثیر قرار می اجتماعی را از بین می

های که  کند که از خدا دور شده است. بنابراین، مجازات گردد و احساس می می انحطاط روحی و معنوی او

گونه که برای جامعه مفید هستند و  در سیاست کیفری اسلام برای مجرم در نظر گرفته شده است همان

 کنند. وارد بر جامعه را جبران می های خسارت

 عدم توجه به فواید معنوی مجازات در مکتب لیبرالیسمط: 

های که انسان را موجودی مادی پنداشته است، فایده که برای مجازات در نظر  بر اساس مکتب  

عنوان  گونه توجه به فواید معنوی و غیر مادی مجازات ندارند. به های مادی است و هیچ گیرند صرفاً فایده می

جرای مجازات صرفاً فایده نمونه از دیدگاه مکتب اصالت فایده یا همان اصالت لذت بنتام، فایده مترتب بر ا

شود به دنبال کسب لذت و منفعت خویش است اما  که مرتکب جرم می مادی است بنتام معتقد است کسی

های اجتماعی مقایسه  العمل گر منافع حاصل از ارتکاب جرم را با سختی حاصل از عکس مجرم حساب

ای باشند که  گونه اساس مجازات باید به گیرد که مرتکب جرم شود یانه؟ بر این کند و آن گاه تصمیم می می

بارتر از منافع مورد انتظار از ارتکاب جرم، برای مرتکب به دنبال داشته باشند در غیر این  نتایجی زیان

)همان  کننده منافع اجتماعی نخواهد بود صورت مجرم ارتکاب جرم را ترجیح خواهد داد و مجازات تأمین

در کلام بنتام تأکید روی منافع اجتماعی است مجازات باید بازدارندگی داشته باشد هم نسبت به (. 31

مرتکب و هم نسبت به عمومی افراد جامعه در غیر این صورت مجازات فاقد مشروعیت است. به عقیده  

غیر مشروع و  فایده و لو به شکل اعمال مجازات در صورت که فاقد نتایج مفید باشد بنتام اعمال رنج بی



 

 

 (.311)همان: ظلم است حتی بر شخص مجرم. 

 اختیار و آزادی انسان در حقوق کیفری اسلامی: 

شناختی سیاست جنایی اسلام مختار و آزاد بودن انسان است؛ مقصود از اختیار  یکی دیگر از مبانی انسان

ی او است، با بررسی و سنجش، رو ها و کارهای متعددی که پیش جا این است که انسان از میان راه در این

هم اندیشه بشری و هم فرهنگ دینی انسان (. 711)رجبی، پیشین: یکی را برگزیند و تصمیم بر انجام آن بگیرد 

دانند. با این تفاوت که در فرهنگ دینی نباید آزادی را با هدف نهای انسان یکسان  را ذاتاً آزاد و مختار می

رسیدن انسان به کمال انسانی )قرب الهی( بر این اساس، هرآزادی  ای است برای دانست. آزادی وسیله

ممدوح و هرقیدی مذموم نیست. به خلاف لیبرالسیم که معتقد است آزادی نه وسیله برای رسیدن به هدف 

لاق و دین داری را توصیه ای چنین تفکری، رها شدن از اخ ترین هدف است و بر پایه تر، که خود عالی عالی

گفته شد که آزادی در اسلام وسیله نیل به قرب الهی است حال اگر کسی از (. 721: 7331خسرو پناه، ) کنند می

این آزادی سوء استفاده نمود و مرتکب اعمال مجرمانه شد که هم برای خود و هم برای جامعه مضر است 

و در نتیجه شود وتبعا دارای مسؤلیت کیفری  در سیاست کیفری اسلام چنین شخصی مجرم شناخته می

جا که مجرم در این رویکرد، انسانی است که با اختیار و آزادی کامل عمل  مستحق مجازات است. و از آن

ارتکاب جرم (. 3)انسان/  جبر زیستی و اجتماعی قرار ندارد گونه کند و دارای اراده آزاد است و تحت هیچ می

ست، مجازات او مشروع و عادلانه پنداشته از سوی او صرفاً بر اساس، سوء اراده و انتخاب او بوده ا

گیرد، بلکه  هرچند این بدین معنا نیست که اراده انسان هرگز تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار نمی شود. می

تواند بر اراده انسان اثر بگذارد و در نتیجه مسؤلیت کیفری را  عوامل متعددی وجود دارد که هرکدام می

غر، جنون، مستی، خواب چه در موارد جهل و اشتباه، اکراه، اضطرار، ص کاهش بدهد یا از بین ببرد. چنان

بر این اساس، حوزه مجازات در سیاست به بعد(.  771)ساریخانی، پیشین: و...، مرتکب قابل مجازات نیست. 

کیفری اسلام در محدوده بسیار کوچک امکان پذیر است. در سیاست کیفری اسلام تقسیم جرم به عمد و 

سوء نیت و عدم آن، فرع بر اختیار و ارده آزاد  غیر عمد نیز بر اساس، همین مبنا توجیه پذیر است؛ زیرا

فاعل است. در سیاست کیفری اسلام با تقسیم جرایم به عمد، شبه عمد و خطای محض، عنصر سوءنیت در 

تحقق جرم و مسؤلیت کیفری مورد توجه قرار گرفت. این را باید ابتکاری بزرگ و گامی مهم در تحول 

اسلام افزون بر توجه به عنصر سوءنیت به علل و عوامل روحی و حقوق کیفری دانست. در سیاست کیفری 

روانی دیگری مرتکب نیز توجه شده است. مثلا در مجازات جرم زنا به متأهل یا غیرمتأهل بون زانی توجه 

تواند نیاز جنسی خود را از راه مشروع تأمین نماید. در ارتکاب این جرم مسؤلیت  که می کرده و برای کسی

که راه مشروعی برای تأمین این نیاز طبیعی ندارد. به هرحال پذیرش مبنای  ارد نسبت به کسیتری د بیش

شناختی اختیار برای انسان، مستلزم مسؤلیت اخلاقی او است و با وجود مسؤلیت اخلاقی، مجازات و  انسان

 مسؤلیت کیفری مجرم موجه و قابل دفاع خواهد بود.



 

 

 غربیجبر و عدم اختیار در رویکرد ک: 

کند بلکه تحت  در این رویکرد انسان در رفتار مجرمانه خود آزادانه و با اختیار و انتخاب خود عمل نمی 

شود. بدیهی است طبق چنین  زایی داخلی و خارجی مجبور به ارتکاب جرم می تأثیر علل و عوامل جرم

رتکاب جرم نداشته است. دیدگاهی مجازات مرتکب غیر مشروع و غیر عادلانه است چون مجرم نقشی در ا

ها و مطالعه آمار جنایی، به این نتیجه رسیدند که  داران مکتب تحققی از طریق مطالعه جمجمه چه طرف چنان

آزادی اراده بدون هیچ تردیدی وجود ندارد آنان با این طرز فکر منکر مسؤلیت اخلاقی بزهکار که مبتنی 

دیگر بر مسؤلیت اخلاقی استوار نیست. هرچند که  برخطای اوست، هستند. معتقدند که مسؤلیت کیفری

. تدابیر (711: 7337)پرادل، جامعه باید علیه جرم واکنش نشان دهد؛ زیرا دفاع اجتماعی باید تامین شود. 

ها  اجتماعی هم باید از هرگونه ویژگی و رنگ اخلاقی که به گذشته توجه دارد عاری است و جهت آن

چون پزشک رفتار کنند؛ یعنی  دانان باید هم باشند. حقوق گیری از تکرار جرم می یشمنظور پ صرفاً به آینده، به

، سلامت پیکر اجتماع را حفظ با اعمال تدابیر درمان کننده نسبت به بزهکار که نوعی بیمار اجتماعی است

 (.711)همان:  کند

 نتیجه

در مقدمه این مقاله به اهمیت موضوع و تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده است سئوال اصلی این 

تحقیق که محور اصلی  بود که سیاست کیفری اسلام بر چه مبانی انسان شناختیی مبتنی است، نظر به این

تعریف انسان در دو به  مفهوم و ماهیت انسان پرداخته شود. لذاابتدا به بررسی انسان بوده، طبعاً باید 

 نکردهرویکرد مادی و الهی اشاره شد. نقص که رویکرد مادی دارد این است که به همه ابعاد انسان توجه 

داده است. همین ارای ابعاد متعدد مورد توجه قراراست به خلاف رویکرد الهی که انسان را یک موجود د

صورت تفکیکی وجدای از  به« شناختی سیاست کیفری اسلام مبانی انسان»ابعاد متعدد وجودی انسان، تحت عنوان 

ها برای سیاست  ست کیفری اسلام و زیربنا بودن آنها با سیا ان شده است و ار تباط هریک از آنهم بی

، خدا محوری، کرامت از: عبارتندکیفری اسلام، مورد تحلیل قرار گرفته است. مبانی سیاست کیفری اسلام 

سیاست  مختار بودن انسان،پذیری و  گرایی انسان، اصلاح آخرت الهی، جاودانگی و وحینیازمندی انسان به 

باشد، کاملا معقول، منطقی، قابل دفاع و قابل  شناختی خاصی می یک چنین مبانی انسانمبتنی برکیفری اسلام 

ند ناشی از ا ها صورت گرفته اسلام از سوی غربیهای که در مورد سیاست کیفری  توجیه است. خرده گیری

عنوان نمونه در بحث کرامت  شناختی، میان غرب و اسلام است؛ به اختلاف عمیق در مورد مبانی انسان

ها کرامت را  به شدت مخالف آن است. از نظر آن کنند که اسلام انسان، تفسیری از کرامت انسان ارائه می

این سخن به این معنا است که اراده انسان باید جستجو کرد. « خود مختاری اخلاقی و استقلال ذاتی انسان»باید در 

باید و نبایدهای الهی و  . لذامستقل باشد و هرچیزی که استقلال و اراده انسان را محدود کند مردود است

کنند.  نظام اخلاقی برخواسته از اراده تشریعی خداوند را به این دلیل که با کرامت انسان ناسازگارند، رد می



 

 

طور که اشاره شد شکافی عمیقی میان اسلام و مکاتب مادی غربی  انی دیگر نیز هماندر موضوعات و مب

کنند بر اساس، اختلاف در مبانی  ها و نقدهای که دو مکتب بر همدیگر وارد می وجود دارد. چالش

سلام و ها میان ا که دو مکتب به یک فهم واحد از انسان به توافق نرسند این چالش شناختی اند. تا وقتی انسان

 غرب وجود خواهند داشت.
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